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 نجفي 

 جلسه اول 

ــد    : تعريـــف  ــي مـــي باشـ ــين المللـ ــه بـ ــر جامعـ ــاكم بـ ــه حـ ــين المللـــي كـ ــررات بـ ــد و مقـ ــه قواعـ .                                             مجموعـ

 :         به طور كلي تابعان حقوق بين الملل عبارتند از

تهاي شـرك  –جنـبش هـاي آزادي بخـش     –اشـخاص حقيقـي و حقـوقي     –سازمان هاي بين المللـي   –دولت ها 

سرير مقدس و كشور واتيكان مهم ترين تابع حقوق بين المللي دولتهـا و در  : پديده هاي استثنايي مانند  –فراملي 

  .             درجه بعدي سازمان هاي بين المللي قرار دارند

است پديده  واتيكان به اين دليل كه سرزمين و جمعيت و شناسايي در آن وجود ندارد ولي چون كشور              

  .                                                                                                        استثنايي نام گرفته است 

                               :مباني حقوق بين الملل  

مكتب يا جنـبش   3ني حقوق بين الملل به طور كلي در خصوص مبناي الزام قواعد حقوق بين الملل يا مبحث مبا

  : وجود دارد 

ــري                                               )  1 ــا فطـــ ــي يـــ ــوق طبيعـــ ــب حقـــ ــي                                                                                 )  2مكتـــ ــب اراده گرايـــ مكتـــ

  مكتب عيني گرايي ) 3

قوق فطري مبناي الزام قواعد حقوقي حقوق بـين الملـل ، عقـل و منطـق و فطـرت آدمـي       به نظر علماي مكتب ح

اما بر خلاف مكتب حقوق فطري ، مكتب اراده گرايي اعتقاد دارد كه مبناي الزام آور قواعد حقـوق بـين   . است 

گرايي يا عينـي   اما، مكتب عيني.الملل اراده ي افراد بشري است و خلاصه حقوق زاييده و متولد شده اراده است

گرايان اعتقاد دارند كه مبناي الزام قواعد حقوق بين الملل خارج از اراده است و مبناي واقعي اين الزام قاعده ي 

بنيادين فرضي است كه پايه و اساس و سرچشمه ي قواعد حقوقي مـي باشـد و همـانطور كـه در حقـوق داخلـي       



در حقوق بين الملل نيز بايستي كليه قواعد و قوانين بـين  . كنندقوانين و مقررات عادي از قانون اساسي تبعيت مي 

بـه نظـر   . المللي از اين قاعده بين المللي پيروي بنمايند و بايستي در قالب يك سيستم هرمي شـكل عمـل نماينـد    

كلسن كه سر دسته ي عيني گرايان مي باشد ، اعتقاد داردكه مجموع اين موضوعات در قالـب نظريـه ي محـض    

  . قرارميگيرد حقوقي

  :منابع حقوق بين الملل  

  منابع فرعي    ) 2منابع اصلي      ) 1:  به طور كلي دو دسته منابع براي اين حقوق وجود دارد      

:                  اساسـنامه ي ديـوان بـين المللـي دادگسـتري منـابع اصـلي حقـوق بـين الملـل عبارتنـد از             38به اسـتناد مـاده ي   

  اصول كلي حقوق  ) 3عرف بين المللي                           )  2معاهدات بين المللي                    ) 1

مه ي ديوان بين المللي دادگستري يك سري منابع كمكي و فرعي مانند اساسنا 38اما در راستاي بند دوم ماده ي 

رويه قضايي ، دكترين حقوق و در صورت توافق طرفين اصل انصاف مي تواند به عنوان منابع فرعي در پرونده : 

  . ي بين المللي و حل و فصل اختلافات استفاده گردد 

اصل عدم توسـل بـه   : بين المللي آنها را قبول دارد مثل اصول كلي حقوق بين المللي، اصولي است كه جامعه ي 

  زور ، اصل منع شكنجه، اصل آزادي بيان و اصل منع تجاوز 

براي مثـال  . متاسفانه چون حقوق ما از جمله حقوق رومي ژرمني است نمي توانيم از اصل انصاف استفاده بكنيم 

ده شـده اسـت كـه در اينجـا باعـث مـي شـود كـه         در درياي خزر كه از خط مستقيم مرزي براي مرز بندي استفا

. بسياري از منابع نفتي به ايران نرسد در حاليكه اگر از اصل انصاف برقرار بود اين منابع به ايـران هـم مـي رسـيد     

اصل انصاف خطوط مرزي را به صورت منحني در مي آورد وباعث تعديل مي شود با اين وجود شايد در جايي 

  .مرزي مستقيم را انتخاب كنند كشورها با توافق هم خط

  

  جلسه دوم 

  

و اما در حوزه ي منابع حقوق بين الملل بايستي به اين نكته توجه داشت كه خيلي از علماي علم حقوق اعتقـادي  

به منابع دكترين و رويه قضايي به عنوان منابع اصلي ندارند و بيشتر منابع حقـوق بـين الملـل را در راسـتاي همـان      

  .لمداد مي نمايند منابع اصلي ق

  



  اثبات كنندگان و انكاركنندگان حقوق بين الملل 

به طور كلي مخالفين و منكرين حقوق بين الملل اعتقاد دارند كه حقوق بـين الملـل داراي خصيصـه حقـوقي بـه      

معناي خاص نمي باشد بلكه قواعد حقوق بين الملل يكسري قواعد اخلاقي است و داراي ماهيت حقوقي  نيست 

  : ما اين گروه براي اثبات مطالب خود يكسري دلايل ارائه مي نمايند ، ا

  . مقررات حقوق بين الملل را با حقوق داخلي مقايسه مي كنند )  1

  . اعلام مي كنند كه حقوق بين الملل فاقد اركان عالي و برتر مي باشد )  2

  قاهره مي باشد پس  نمي توان اعلام مي كنند كه حقوق بين الملل فاقد قوه ضمانت اجرا و قوه)  3

  .  خصيصه حقوقي بر آن بار كرد 

  . اگر حقوق بين الممل داراي خصيصه حقوقي مي باشد چرا در موارد متعددي شاهد نقض آن مي باشيم )  4

مقاسيه حقوق بين الملل با حقوق داخلي صحيح نيست چرا كه حقوق داخلي داراي قـدمت و اعتبـار بيشـتري      - 

  است 

ر حقوق بين الملل نبود حتي ممكن جنگهاي جهاني بيشتري به راه مي افتد و شايد بشـري روي كـره زمـين    اگ  -

  .وجود نداشت 

اگر چه بعضي از كشورهاي قدرتمند حقوق بين الملل را نقض مي كنند ولي همين حقوق بين الملل است كـه   -

  گ جهاني به راه اندازند باعث شده كه همان ابر قدرتهاي جهاني به خود جرأت ندهند كه جن

  . اين را بايد در نظر داشته باشيم كه در حقوق داخلي نيز نقض قوانين صورت مي پذيرد   -

پس كساني كه حقوق بين الملل را نفي و انكار مي كنند ، بيان مي دارند به لحاظ اين كه حقوق بين الملـل فاقـد   

قعي نيست پس به اين نتيجه مي رسيم كـه حقـوق بـين الملـل     قوه قاهره و اقتدار مي باشد فلذا حقوق به معناي وا

  . يك سري قواعد اخلاقي مي باشد 

واما در پاسخ به انكار كنندگان حقوق بين الملل افرادي به عنوان مدافعان حقوق بين الملل از حقـوق بـين الملـل    

  . دفاع نمودند و دفاعيات آنان به شرح ذيل به صورت اجمالي بيان مي گردد 

مي گويند مقايسه حقوق بين الملل با حقوق داخلي صحيح نمي باشد چرا كـه عناصـر و تابعـان و تشـكيلات      ) 1

حقوق داخلي با حقوق بين الملل متفاوت است ، فلذا بايد حقوق بـين الملـل را بـا خصوصـيات خـاص خـودش       

  . بررسي و آناليز كرد 

نيست ، بلكه شيوه و روشي براي اجراي قاعـده   ضمانت اجرا ، خصوصيت و ويژگي ممتاز قاعده ي حقوقي)  2 

ي حقوقي است فلذا چنانچه قواعد و مقررات حقوق بين الملل داراي ضمانت اجراي ضعيفي باشـنديا بـا فرضـي    



كه فاقد ضمانت اجرايي باشد ، نمي تواند اين مقررات را از خانواده ي حقوق و خصيصه ي حقوقي خـارج مـي   

  . كند 

هاي متنوع حقوقي و كيفري و امثالهم براي مقررات حقوق بين الملل مي باشد كه باعـث  وجود ضمانت اجرا)  3

  . شده است،جنگ جهاني سوم و خطرات بيشتر به وجود نيايد

نقض مقررات حقوق بين الملل،دال برعدم خصيصه ي حقوقي اين رشته نمي باشد،چه بسا مقـررات حقـوق   )   4

 .داخلي هم توسط ناقضان نقض مي گردد

در موضوع نقض مقررات حقوق بين الملل،معمولا افكارعمومي حساسيت بيشتري دارند ، اما در جاهايي كه )  5

 . حقوق بين الملل اجرا مي گردد ، كمتر گزارش مي شود 

  ضمانت اجرا در حقوق بين الملل 

اهاي حقوقي ، در مورد مقررات حقوق بين الملل ضمانت اجراهاي متعدد وجود دارد كه به صورت ضمانت اجر

ضمانت اجراهاي غير حقوقي و همچنين ضمانت اجراهاي مختص سازمان ملل متحد اشاره خواهيم كرد ، از باب 

اطلاع امروزه در اكثر مقررات اساسي كشورها حقوق بين الملل به ويژه در قوانين اساسـي خـود مـورد شناسـايي     

ده و چه بسـا در خيلـي از كشـورها اجـراي مسـتقيم      قرار گرفته و حتي در مواردي برتر از حقوق داخلي لحاظ ش

و .   مقررات حقوق بين الملل توسط مراجع قضايي تاييد كننده ، پذيرش و شناسايي حقوق بين الملل مـي باشـند  

:                                                                               امــــــــــــــــــا ضــــــــــــــــــمانت اجراهــــــــــــــــــاي حقــــــــــــــــــوقي عبارتنــــــــــــــــــد از     

ضمانت اجراي اقتصادي                 /////                     ضمانت اجراي مدني          /////         ضمانت اجراي كيفري          

ــولي                          ــك و كنســـ ــاي ديپلماتيـــ ــمانت اجراهـــ ــدا/////                      ضـــ ــل                                      اقـــ مات متقابـــ

و اما در كنار ضمانت اجراهاي حقوقي در حقوق بين الملل يك سري ضمانت اجراهاي غير حقوقي هـم وجـود   

دارد   كه اين ضمانت اجراها ماهيت حقوقي ندارند ، اما در حقوق بين الملل شناسـايي شـده انـد كـه آن مـوارد      

افكـار  ///                      ضمانت اجراهاي سياسـي        ///            اجراهاي اخلاقي             ضمانت:  عبارتند از 

پرهيـز از تـنش ماننـد تيرگـي     ///                   عمومي جهاني               منافع مشـترك و متقابـل                           

ا در حوزه ي سازمان ملل متحد ما يكسري از ضمانت اجراهاي مختص ملل روابط ، جنگ سرد                    و ام

متحد ، روبرو هستيم كه در اينجا هدف تنبيه و مجازات متخلف نيست بلكه قطع اختلال در نظمي است كه ادامه 

در  ي آن اختلال مي تواند ، وضعيتي را ايجاد كند كه باعث تهديد عليه صلح و امنيت جهاني يا نقض صلح و يـا 



.                                                                                                                            انتهـــــــا تجـــــــاوز از مقـــــــررات بـــــــين المللـــــــي و تجـــــــاوز حاكميـــــــت كشـــــــورها باشـــــــد  

ا دنبال  مي كند كه تهديدي عليه صلح حقوق بين الملل به دنبال مچ گيري از ملتها نيست بلكه اين هدف ر: نكته 

  . و امنيت بين المللي به وجود نيايد 

و اما ضمانت اجراهاي ملل متحد به صورت اشكال گوناگون در قالب مصوبات مجمع عمومي شـوراي امنيـت و   

  : و آنها عبارتند از . اركان اصلي و فرعي تبلور يافته است 

  ي از عضويت يا محروميت از راي دادن يا بالاخره اخراج از سازمان تدابير انضباطي مانند محروميت موقت)  1

تدابير توصيه اي اعم از مصوبات شوراي امنيت و مجمع عمومي و اركان اصلي و فرعي كه تصـميمات آنهـا   )  2

  . در قالب توصيه مطرح مي گردد 

  تدابير تقبيحي كه معمولا با عبارت تاسف مي خورد همراه است )  3

ير الزام آور  و استفاده از قوه قاهره كه معمولا تصميمات الزام آور در قالب مصوبات شـوراي امنيـت  يـا    تداب)  4

مصوبات مجمع عمومي در قالب طرح اتحاد ظهور پيدا مي كند كه آن استفاده از مقررات الزام آور و قوه قاهره 

  .  در فصل هفتم منشور ملل متحد مي باشد 

  جلسه سوم 

  حقوق بين الملل  توسعه و تحول

به طـور كلـي   . توسعه وتحول اين حقوق در طول تاريخ مديون يكسري از عوامل حقوقي و غير حقوقي مي باشد

عوامـل تـاريخي ، عوامـل    : عوامل غير حقوقي كه در توسعه و تدوين حقوق بين الملـل نقـش دارنـد عبارتنـد از     

ل علمي و فني ، عوامل فرهنگي و اجتمـاعي و عوامـل   جغرافيايي ، عوامل سياسي ، عوامل جامعه شناختي ، عوام

اقتصادي و فرهنگي و همين طور يكسري عوامل حقوقي هم در توسعه و تحول اين رشته حقوق سهيم هستند كه 

آنها عبارتند از اقدامات سازمانهاي بين المللي و نهاد هاي بين المللي ، دولتها ، علماي علم حقوق و سـاير تابعـان   

  : الملل و اما از بين عوامل غير حقوقي به آن موارد مهم اشاره خواهد شد كه آنها عبارتند از حقوق  بين 

حقوق بين الملل داراي سابقه و قدمت بسيار طولاني است فلذا تاريخ نقش مؤثر در توسـعه و  : عامل تاريخي )  1

تاريخ پيدايي حقوق بين الملل نشان مي دهد كه حقوق بين الملل هم زمـان  . تحول حقوق بين الملل داشته است 



رهـايي ايـن كشـورها از سـلطه ي مضـاعف      همزمـان بـا    16و اوايـل قـرن    15با ظهور دول جديد در اواخر قـرن  

ق بين الملل نقش مؤثري ايفا .امپراطور و پاپ بوده است، ليكن عامل تاريخي از آن زمان در ساخت و پيكره حق

عامل تاريخي از آن زمان در ساخت و توسعه حقوق بين الملل مـؤثر بـود كـه بيـنش هـا ، فنـون و       .  نموده است 

حقوق داخلي آن كشور وارد حقوق بـين الملـل شـد فلـذا بـه لحـاظ همـين         روشهاي حقوق روم باستان و سپس

خصوصيات حقوق داخلي است كه معاهدات بين المللي امـروزه داراي تشـريفات آن حقـوق در حـوزه ي بـين      

الملل مي باشد ، يعني اين كه تشريفات انعقاد معاهده ، آثار معاهده ، انقضاي مدت معاهده و ساير مـوارد تقريبـا   

ند مقررات داخلي مي باشد پس نتيجه مي گيريم كه تاريخ نقش مؤثري در توسعه و تحول حقوق بـين الملـل   مان

  . داشته است 

عوامل جغرافيايي هم مانند عامل تاريخي نقش مؤثري در توسعه وتحول حقوق بين الملـل  : عامل جغرافيايي )  2

تعريفي كه از مرز يا فلات و قاره به عنـوان عوامـل جغرافيـايي توسـط جغرافـي دانـان       : به عنوان مثال . داشته اند 

  . ل در حوزه ي حقوق درياها نموده است معروف شده است ، كمك شاياني به توسعه وتحول حقوق بين المل

رخدادهاي بين المللي در جهان و اتخاد خط مشي هاي سياسي در سطح بـين المللـي و منطقـه    : عامل سياسي )  3

اي تأثير زيادي در حقوق بين الملل داشته است به عنوان مثال وقوع جنگهاي جهاني اول و دوم يـا وقـوع جنـگ    

بعضي از كشورها مانند يوگسلاوي سابق ، روانـدا ، كـامبوج ، سـير الئـون ، عـراق ،      هاي داخلي و بين المللي در 

لبنان و سودان باعث توسعه ي حقوق بين الملل گرديده است ، زيرا همين جنگ هـاي داخلـي و بـين المللـي يـا      

تانه و جهاني باعث  به وجود آمدن يكسري مقررات در حوزه ي بين الملل به خصوص حقوق بين الملل بشردوس

حقوق بشر گرديده است به عنوان مثال جنگ هاي جهاني اول و دوم باعث انعقاد ميثاق جامعه ي ملـل و منشـور   

ميلادي در زمينـه ي حقـوق بـين الملـل      1949اوت  12ملل متحد گرديد يا كنوانسيون هاي چهارگانه ژنو مورخ 

  . بشر دوستانه در همين راستا بوده است 

در گذشته اين عامل خيلي در توسعه و تحول حقوق بين الملل مـؤثر نبـوده اسـت امـا بـه      : عامل علمي و فني )  4

مرور زمان و با توسعه ي سريع صنعت و علم و به تبع آن اختراع انواع وسايل جديد من جمله هواپيمـا ، كشـتي ،   

تنظـيم نمايـد كـه ايـن     ماهواره ، جنگ افزارهاي جديد باعث گرديد كه حقوق بين الملل در اين راستا مقرراتي 

موضوع باعث تنظيم مقرراتي در قالب مقررات حقوق درياها ، حقوق بين المـل جنـگ ، حقـوق ارتباطـات بـين      

المللي حقوق هوا و فضا گرديده است كه تحول اين رشته ها باعث توسعه و تحـول حقـوق بـين الملـل گرديـده      

  .   است 



 ملل عوامل حقوقي مؤثر در توسعه وتحول حقوق بين ال

ــويم      ــنا شـ ــدوين آشـ ــعه وتـ ــاهيم توسـ ــث و مفـ ــا مباحـ ــت بـ ــر اسـ ــوقي بهتـ ــر حقـ ــه عناصـ ــل از ورود بـ .                                       قبـ

عبارتست از تبديل وبرگرداندن علمي قواعد عرفي به مجموعه اي از قواعد نوشته و مدون و كددار كـه  : تدوين 

ــد    ــده انــــــــــــ ــته بنــــــــــــــدي شــــــــــــ ــنظم دســــــــــــ ــورت مــــــــــــ ــه صــــــــــــ                                                                                                                     .    بــــــــــــ

.                    علمي اسـت كـه قواعـد جديـد را بـر مبنـاي حقـوق موجـود تعيـين مـي كنـد يـا تخصـيص مـي دهـد                : توسعه 

قي كه در توسعه و تحول حقوق بين الملل نقش داشتند ، مي تـوان گفـت   تقريبا امروزه علاوه بر عوامل غير حقو

.                                                        كـــــه توســـــعه و تـــــدوين امـــــروزي ايـــــن رشـــــته از حقـــــوق مـــــديون عوامـــــل حقـــــوقي اســـــت 

سـت و آن پايـان   تدوين وتوسعه حقوق بين الملل تنها هدفي كه دنبال مـي كنـد يـك هـدف فنـي و تخصصـي ا      

بخشيدن به ابهام قواعد حقوقي است و به دنبال آن ايجاد قواعد جديد و به روز مي باشد و تدوين و توسعه باعث 

مي گردد كه كشورها در خصوص ابهامات موجود در قواعد عرفي كمتر اختلاف داشته باشند و نظرات تفسيري 

عه حقوق بين الملل به خصوص در تدوين قواعد رضايت قواعد و مقررات به حداقل برسد زيرا در تدوين و توس

البته . و توافق دولتها وجود دارد كه اين توافق و رضايت معمولا در تصويب معاهدات ظهور علمي پيدا مي كنند 

بعضي از علماي حقوق بين الملل با مبحث تدوين مقررات حقوق بين الملل مخالفند و معتقدند كه تدوين حقوق 

اعث عدم تحرك و مردگي اين حقوق مي باشد براي مثال آقاي ساويني رهبر مكتب تاريخي حقـوق  بين الملل ب

اعتقاد دارد كه تدوين مانع تحرك مي شود اما در مقابل اين نظر اقليت ، نظر اكثريـت ايـن اسـت كـه تـدوين و      

  : توسعه داراي مزاياي متعددي مي باشد كه آن موارد عبارتند از 

.                                                                                            ســـــــــعه ي حقـــــــــوق بـــــــــين الملـــــــــل مـــــــــي گـــــــــردد      تـــــــــدوين عامـــــــــل تو )  1

  .   تدوين عامل رفع ابهام از مقررات حقوق بين الملل به خصوص مقررات حقوق بين الملل عرفي مي گردد )   2

ــدوين باعــث انتشــار و اشــاعه ي مقــر    )  3 ــين الملــل و اطــلاع افكــار عمــومي مــي شــود       ت .                                    رات حقــوق ب

  . تدوين باعث تشويق و برانگيختن فعليت علمي به خصوص به روز شدن قواعد حقوق بين الملل مي گردد )   4

  عناصر حقوقي 

  : نقش حقوق دانان بر نهادهاي حقوقي ، حقوق بين الملل 

وق بين الملل از جمله گروسيوس هلندي ، زوخ ، منتسكيو ،پوخند برز هلندي ، بينكرشوك ، بنتام دانشمندان حق

با تأليف آثار خود در حوزه ي مقررات حقوق بين الملل و همين طور نهادهـاي حقـوقي بـين المللـي مـن جملـه       



ي هاروارد و به خصـوص  انجمن حقوقي حقوق بين الملل ، مؤسسه حقوق بين الملل ، مؤسسه تحقيقات بين الملل

لاهه نقش مؤثري در توسـعه و تـدوين حقـوق بـين الملـل       1930كميسيون حقوق بين الملل و همچنين كنفرانس 

  . داشته اند 

  : كميسيون حقوق بين الملل 

نقش اصلي توسعه و تدوين حقوق بين الملل اخيرمديون كميسيون حقوق بين الملل كـه يكـي از اركـان مجمـع     

منشور ملل متحد به عنوان يكـي از وظـايف خـود در سـال      13مجمع عمومي در راستاي ماده .  عمومي مي باشد

وظيفه اين كميسيون تهيه پيش نـويس هـاي مقـررات و معاهـدات بـين      . اين كميسيون را فعال نموده است  1947

ضوعي است كه از المللي است كه يا ابتكار خود كميسيون است و به مجمع عمومي پيشنهاد مي شود يا اينكه مو

روش كـار كميسـيون بـه ايـن صـورت      . ناحيه مجمع عمومي براي بررسي به كميسيون پيشنهاد و محول مي شود 

است كه اعضاي كميسيون يك نفر را از بين خود به عنوان مخبر ويژه تعيين مي كنند تا وي پيش نويس معاهـده  

سـيون بـراي كشـورها جهـت تكميـل و اصـلاح       ي مورد نظر را تهيه نموده و پس از تصويب توسط اعضاي كمي

ارسال مي گردد و بعد از تكميل اين پيش نويس به مجمع عمومي ارسال مي شود كه  به عنوان مثـال كنوانسـيون   

ژنـو در زمينـه حقـوق درياهـا كـار ايـن        1985ويـن و كنوانسـيون هـاي چهارگانـه      1969هاي حقوق معاهـدات  

  .  كميسيون مي باشد 

  و سازمانهاي بين المللي اقدامات دولتها 

كشورها با حضور خود در كنفرانسهاي بين المللي يا عضويت خود در سازمانهاي بـين المللـي و اعـلام توافـق و     

رضايت خود مبني بر انعقاد معاهدات و مصوبات كمك شاياني به تدوين و توسعه ي حقوق بين الملل مي نمايند 

.  

  جلسه چهارم 

  لل ادامه منابع حقوق بين الم

اساسنامه ي ديوان بين المللي دادگسـتري تجلـي و ظهـور يافتـه اسـت،       38امروزه منابع حقوق بين الملل در ماده 

در واقع ماده ي مذكور بـه عنـوان مقـرره اي كـه در آن از     . بدون آنكه اين ماده ذكري از عنوان منابع برده باشد 

عده ي عرفي بـين المللـي اسـت ، چـرا كـه اساسـنامه ي       منابع حقوق بين الملل نام برده شده باشد ، تجلي يك قا



ديوان جزء لاينفك منشور ملل متحد محسوب مي گردد و به همـين خـاطر امـروزه هـر چنـد اساسـنامه نـه يـك         

معاهده ي عام بين المللي است كه مربوط به منابع حقوق بين الملل باشد ، بلكه در راستاي پذيرش آن بـه عنـوان   

شور و الزام دول عضو به رعايت مقررات آن باعث شده كه يك عـرف بـين المللـي بـراي     جزء جدايي ناپذير من

ذكري از منابع حقوق بين الملل نشده اسـت و فقـط ايـن     38ليكن در ماده ي . پذيرش اين موضوع به وجود آيد 

قواعدي است كه  ماده اشاره به حل و فصل اختلافات از ناحيه ي ديوان مي نمايد و راهنمايي براي ديوان و مبين

نكته اي كه بايد توجه داشت اين است كه مـاده ي  . ديوان براساس آن ،دعاوي ارجاعي به آن را فيصله مي دهد 

تصوير كاملي از منابع حقوق بين الملل ارائه      نمي دارد ، زيرا امروزه خيلـي از دعـاوي بـا اصـل انصـاف ،       38

ي        بين المللي و قواعد آمره حل و فصل مي گردند ، يا اين اعمال حقوقي يك جانبه ي كشورها و سازمان ها

موارد هركدام به نوبه ي خود در تنظيم حقوقي روابط       بين الملل مؤثرند و مي توانند به عنوان منبع حقوق بين 

  . الملل لحاظ گردند 

  سلسله مراتب منابع حقوق بين الملل 

قي نماييم كه به صورت شفاهي يا ضمني به مقوله ي منابع حقوق بين الملل را ماده اي تل 38با فرض براينكه ماده 

اشاره داشته باشد اما در اين ماده ذكري از سلسله مراتب و تقدم و برتري منبعي بر منبع ديگر بيان نگرديده اسـت  

ي تقـدم دارد و  به عنوان مثال ذكر نشده است كه معاهدات بين المللي بر اصول كل 38به اين صورت كه در ماده 

در رويه ي ديوان بين المللي دادگستري هم به صورت شفاهي و اعلامي به اين تقدم اشاره اي نگرديده است اما 

در رويه ديوان در موازين استنادي خود مشاهده مي كنيم كه ابتدا به معاهدات بين المللي و سپس بـه عـرف بـين    

 38علي هذا صرف نظر از عدم اعلام در ماده ي . اد گرديده است المللي و بعد از آنها به اصول كلي توجه و استن

و همچنين رويه ي ديوان در يك ديدگاه كاربردي بايستي گفته شود كه اگر بخـواهيم بـراي منـابع حقـوق بـين      

الملل سلسله مراتب قائل شويم بايستي اول به قواعد آمره ، بعد معاهدات بين المللي سپس بـه عرفهـاي عـام بـين     

لي و بعد از آن به معاهدات خاص و عرفهاي خاص و در نهايت اصول كلي حقوق قرار خواهند گرفت و بعد المل

از اين منابع كه در يك نگاه عملي و كاربردي بيان گرديد ، امروزه در تصميمات نهايي مراجـع و سـازمان هـاي    

مللي و اصل انصاف و رويه ي قضايي بين المللي به تصميمات و اعمال يك جانبه ي دولتها و سازمان هاي بين ال

  .      و دكترن هم توجه مي گردد 

      



  جلسه پنجم  

و اما در جلسات گذشته ما با موضوعاتي مانند تابعان حقوق بين الملل و منابع حقـوق بـين الملـل و مسـائل كلـي      

دسته منابع كلاسيك و منـابع   2مرتبط با آنها آشنا شديم و در يك تقسيم بندي كلي منابع حقوق بين الملل را به 

نوين تقسيم نموديم كه عبارتند از عهدنامه هاي بين المللي ، عرفهاي بـين المللـي و اصـول كلـي حقـوق و سـاير       

  .آنهادر دسته دوم قرار مي گيرند 

اگـر دقـت كنيـد در    . و به بحث پيرامون اولين منبع حقوق بين الملل يعني معاهدات بين المللـي را مـي پـردازيم    

صميماتي كه سازمانهاي بين الملل و به خصوص ديوانهاي بين الملل و قضايي انتخاب مـي كننـد و همچنـين در    ت

 . يك فهوا كلامي به اولين منبع حقوق بين الملل يعني معاهدات بين المللي اشاره مي گردد 

ه ما با عهد نامـه يـا معاهـدات    براي اينك. هر چند در هيچ مصوبه اي به برترين منبع بر ساير منابع اشاره شده است 

وين در خصوص معاهدات في ما بـين   1969بين المللي آشنايي بيشتري پيدا كنيم لازم است كه با دو كنوانسيون 

وين در خصوص معاهدات في ما بين دولتها و سازمان هـاي بـين المللـي و     1986دولتها با يكديگر و كنوانسيون 

 . اجعه كنيم سازمانهاي بين المللي با يكديگر مر

وين، عهدنامه عبارتست از توافق بين المللـي بـين كشـورها بـه صـورت كتبـي        1969كنوانسيون  2به استناد ماده  

صرف نظر از عنوان خاص آن و اعم از اينكه در سندي واحد يا . منعقد شده و مشمول حقوق بين الملل مي باشد 

بارات تنفيذ ، قبول ، تصويب و الحاق به معناي آن اقدام بـين  ع. در دو يا چند سند مرتبط به هم منعقد شده باشد 

المللي است كه به حسب مورد واجد يكي از منابع مزبور بوده و به وسيله آن كشوري در عرصـه ي بـين المللـي    

ر اسناد بين المللي كه توسط نمايندگان تام الاختيـا . رضايت خود را به التزام در مقابل يك معاهده ابراز مي كند 

وين تنظيم مي گردند و داراي وصف معاهده بين  1969دولتها و با تشريفات شكلي و ماهوي آن طبق كنوانسيون 

المللي مي باشند اصل بر اين است كه آن معاهده عام الشمول بوده و بر كليه طرفين قـرار داد بـه صـورت كامـل     

نسبت به عـدم شـمول يـا تعـديل آثـار حقـوقي       لازم الاجراست مگر اينكه عهدنامه اي باشد كه اجازه داده باشد 

ياد آوري مـي گـردد كـه اصـطلاحات معاهـده ، ميثـاق ، منشـور ،        . بعضي از مفاد آن مستثني رجوع داشته باشد 

  . كنوانسيون ، پروتكل و امثال آن داراي يك معني واحد و مشابه مي باشد 

  حق شرط تهديد تعهد يا رزروشين يا حق رزرو 



كنوانسيون اخير الذكر حق شرط عبارت است از بيانيه يـك جانبـه اي كـه يـك كشـور       2دوم ماده به استناد بند  

تحت هر نام يا به هر عبارت در موقع امضا تنفيذ ، قبول تصويب يا الحاق به يـك معاهـده صـادر مـي كنـد و بـه       

نسبت به خود بيان مـي   وسيله آن قصد خود را دايربر عدم شمول يا تهديد آثار حقوقي بعضي از مقررات معاهده

وين ناظر بـر توافـق هـاي     1969نكته ديگري كه بايد در اين خصوص گفته شود اين است كه كنوانسيون . دارد 

بين المللي منعقده ميان كشورها و ساير اشخاص موضوع حقوق بين الملل يا توافق هاي فـي مـا بـين همـان سـاير      

  . نمي شود ) شفاهي ( لي غير كتبي اشخاص حقوق بين الملل و يا توافقهاي بين المل

به طور كلي پذيرفتن يك معاهده بين المللي با رضايت همه دو لتهايي كه در تنظيم آن شركت كرده اند تحقـق   

پذيرفتن متن يك معاهده در يك كنفرانس بين المللي بـا راي دو سـوم دولتهـاي حاضـر و راي     . پيدا مي نمايند 

بـه طـور   . يگـري اتخـاذ تصـميم نماينـد     دهنده صورت مي گيرد مگر آنكه با همين اكثريت براي اعمال قاعده د

ــردد           ــي گـ ــوب مـ ــي محسـ ــر و قطعـ ــل معتبـ ــهاي ذيـ ــرق و روشـ ــه طـ ــده بـ ــك معاهـ ــتن يـ ــه مـ .                                                               خلاصـ

رده به شيوه اي كه در متن معاهده مقرر شده و يا مورد موافقت كشورها يست كه در تنظيم آن شركت ك ـ: الف 

.                                                                                                                            انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

نامه نهايي كنفرانسي كه  در غياب شيوه الف از طريق همزمان با كسب تكليف يا پاراف متن  معاهده يا قطع: ب 

  . در برگيرنده متن معاهده باشد و توسط نمايندگان آن كشورها پاراف شده باشد 

  

  

  

  جلسه ششم 

اساسـنامه ديـوان بـين المللـي دادگسـتري همـان معاهـده يـا          38به طور كلي منظور از عبارت كنوانسيون در ماده 

معاهـده ي عـام ،   . و معاهدات خاص تقسـيم مـي گـردد    معاهدات بين المللي مي باشد كه معمولا معاهدات عام 

معاهده اي است كه شامل تعداد زيادي از دولتها مي باشد در صورتي كه معاهده خاص معاهده اي است كه بين 

دو يا چند دولت منعقد مي گردد و تقسيم بندي ديگري هم براي معاهدات وجود دارد كه آن تقسـيم معاهـدات   

برخي از علماي حقوق بين الملل معاهدات قانوني را فقط در زمره منابع حقـوق  . مي باشد  به قانوني و قرار دادي



زيرا اين معاهدات مانند مصوبات پارلمان جنبه عام دارد در صورتي كه معاهدات قراردادي چنين . قرار مي دهند 

را براي طرفين مقرر مي كنـد   يعني فقط حقوق و تكاليفي. وضعي ندارد و مانند قرارداد در نظام داخلي مي باشد 

معاهدات قانوني بيان قواعد و مقـررات بـه طـور كلـي اسـت و ايـن نـوع معاهـدات داراي اخـتلاف مـاهوي بـا            . 

معاهدات قراردادي است با توجه به اينكه معاهده وسيله ي عمده ي همكاري بين دولتها در عر صه ي بين المللي 

وسيله ي آنها آن به طور آگاهانه و داوطلبانه قواعد التزام آور وضع مـي  است و تنها وسيله اي است كه دولتها به 

با پيشرفت علوم وفنون و به تبع آن به هم وابستگي كشورها به يكديگر معاهده به طور روز افزون در زمينه . كنند 

مقـررات حقـوق   هاي مختلف مورد استفاده قرار گرفته و هم چنين معاهده وسيله اي شد براي تعديل و تغييـر در  

بين الملل و هر گاه نسبت به قواعد عرفي در يك حوزه ي معين موافقت صورت گيرد ، آن قواعد مي توانـد بـه   

از آنجا كه معاهده علي اصول براي طرفهـاي آن  . صورت مدون و نوشته در قالب معاهده نمود ظاهري پيدا كند 

عاهده و هم به سبب عرف نسبت بـه مقـررات   لازم الاجراست در صورت تدوين عرف يك دولت هم به سبب م

مـايلي بـه عنـوان منطقـه انحصـاري       200اعمال استفاده از منطقـه ي  : به عنوان مثال . بين المللي متعد خواهد بود 

همين خصيصه را دارا بود  1982اقتصادي توسط كشورها قبل از تدوين آن در كنوانسيون حقوق در ياها در سال 

د اين كنوانسيون را مي پذيرند هم به لحاظ مقررات قراردادي ملزم به رعايت تعهدات در فلذا كشورهايي كه مفا

جهت مزيد اطلاعات خود مي تواند به راي ديوان بين المللي دادگستري در دعواي تـونس  . اين حوزه مي باشند 

در مـورد معاهـدات قـانوني     البته اين امر يعني الزام عرفي و تعهداتي فقـط . مراجعه كنيد  1982عليه ليبي در سال 

قابل تصور است ، يعني اينكه معاهداتي كه هدف آن وضع قواعد عام باشد كه مبناي رفتار و پراتيك دولتهـا در  

در اين خصوص مي توانيد به راي دادگاه بين المللـي دادگسـتري در قضـيه فـلات قـاره ي در يـاي       . آينده باشد 

  .مراجعه كنيد  1969شمالي در سال 

  عرف 

. اساسنامه ي ديوان به آن اشاره گرديده است  38عرف به عنوان يكي از ابزارهاي حل و فصل اختلافات در ماده 

به صورت اجمالي بايستي گفته شود كه عرف رويه و عملكرد عامي است كه به عنوان حقوق پذيرفته شده است 

عداد قابل توجهي از دولتها از آن پيروي كنند بنابر اين رويه و پراتيك كشورها بايد عموميت داشته باشد يعني ت. 

بعلاوه عملكرد و رويه ي دو لتها بايستي يكسان و عاري از ضد و نقيض باشد و طي يك دوره ي زمـاني تكـرار   

مايل دريايي را به عنوان عرض در يايي  سرزميني خود بپذيرنـد يـا    12مثل اينكه همه دولتها : شود به عنوان مثال 

بقيـه ي دولتهـا از   . مايل دريايي پـذيرا باشـند    200لتها محدوده ي منطقه ي انحصاري اقتصادي را اينكه اكثر دو



بنابراين شواهد رويه و پراتيك دولتها را بايد در اظهارات سخنگويان . عملكرد و طرز تفكر آنها بدست مي آيد و

انهاي بين المللي ، قـوانين مصـوب   رسمي ، مكاتبات وزارت امور خارجه ، اسناد دولتي ، موضوع گيري در سازم

  . در مجالس قانون گذاري و آراي صادره در محاكم و ديوانهاي قضايي و اداري جست و جو كرد 

  : عناصر عرف 

بـراي  . براي اينكه رويه و پراتيك كشورها عموميت داشته باشد و جنبه ي عرف مسلم بين المللي به خود بگيـرد  

عبـارت اسـت از   : عنصـر معنـوي     عنصـر مـادي      2عنصـر مـادي      1. سـت  تحقق اين موضوع دو عنصر لازم ا

عملكرد يكسان و مشابه دولتها و طي يك مدت زمان و تكرار آن ليكن عنصر معنوي عبارت اسـت از انعقـاد بـه    

به عبارت ديگر عملكرد مورد نظر از روي نزاكت و دوسـتي  . اينكه عملكرد مزبور از نظر حقوق الزام آور است 

در دعوي نيكاراگوئـه عليـه ايـالات متحـده و     . رت نگرفته ، بلكه به سبب اجبار و الزام قانوني رخ داده است صو

در مورد شرايط تشكيل . دعوي خليج يمن ، ديوان بين المللي دادگستري به عنصر معنوي عرف اشاره شده است 

وال و شـواهد امـر موضـوع مـورد نظـر      عرف يك قاعده كلي و انتزاعي وجود ندارد بلكه بستگي به اوضاع و اح

  . دارد و بيشتر در آراي دادگاه بين المللي دادگستري به اين مقوله پرداخته شده است 

در همين زمينه در قضيه ي پناهندگي هم ديوان اظهار مي دارد كه يك قاعده عرفي بايد بـر عملكـرد دولتهـا بـه     

يـوان در مسـئله مـذكور وجـود عملكـرد يكنواخـت را       صورت يكنواخت و يكسان ، وجود داشته باشد بعلاوه د

هـم چنـين در قضـيه ي فـلات قـاره ي      . زيرا عملكرد دولتها از نظر دادگاه داراي ضد و نقيض بود . احراز نكرد 

درياي شمال ديوان اظهار داشت كـه رويـه و عملكـرد بايسـتي عموميـت داشـته باشـد و تعـداد قابـل تـوجهي از           

ته باشند و نيز در قضيه ي اختلاف ماهيگيري بين انگليس و نروژ ، دادگـاه توضـيح   كشورها در آن مشاركت داش

در اينجا درجـه عموميـت بسـتگي بـه     . كشور تاثيري در پيدايش يك عرف عام ندارد  2يا  1داد كه عدم پيروي 

چنانچـه  . موضوع مورد بررسي دارد عرف همچنين مي تواند از تصويب قوانين مشترك توسط دولتها پديد آيـد  

قاضـي   1871در اقيانوس اطلس در سـال  ) مال آمريكا ( و كشتي بركشايد ) مال انگليس ( تصادم كشتي اسكانيا 

فدرال آمريكا اظهار داشت كه دادگاه اثر بدون مرزي به قوانين انگليس نمي دهد بلكه تصويب قواعـد مشـابه از   

رعايت قواعـد و اسـتانداريهايي بـراي جلـو     سوي كشورهاي بزرگ دريايي سبب به وجود آمدن عرف در مورد 

  .   گيري از تصادم كشتي ها در درياشده است 

  جلسه هفتم 



يك توجيه براي اينكه .  عرف قديمي ترين منبع در هر سيستم حقوقي از جمله سيستم حقوق بين الملل مي باشد 

ذيرش دولتهاسـت و ايـن   چرا عرف موجب قواعد الزام آور است ، اين است كـه عـرف مبتنـي بـر رضـايت و پ ـ     

رضايت دولتها يا به صورت شفاف است و يا به صورت ضمني مع ذلك توجيه فوق الـذكر پاسـخ ايـن سـوال را     

نمي دهد كه چرا عرف براي دولتهاي جديد التاسيس هم كه فرصتي براي ابراز رضايت نداشته اند الزام آور مي 

ي تاثير است اما پاسـخ ايـن سـوال را بـا توجـه بـه مباحـث        باشد بعلاوه اعتراض نيز پس از پيدايش عرف در آن ب

  . جلسات گذشته مبني بر الزام آور  بودن حقوق بين الملل بايستي جستجو كرد 

معاهده با توجه به سرعت عمل و قطعيت جاي عرف را كه زماني به عنوان منبع اول شناخته مي شد گرفته است با 

از ياد برد زيرا قواعد عرفي بيشتر منطبق بـا عملكـرد و رفتـار دولتهـا و      اين وجود نبايد محاسن و مزاياي عرف را

چنانچه در جلسات گذشته بيان كرديم كه كميسيون حقوق .  همچنين موافقت بيشتري با اعمال و رفتار آنها دارد 

دوين كه وظيفه تدوين مقـررات عرفـي را بـر عهـده دارد اقـدامات بسـيار مـوثري در راسـتاي ت ـ        ) ILC(بين الملل

مقررات عرفي انجام داده است و علاوه بر اوصافي كه براي معاهده بيان كرديم يك زماني معاهده ممكن اسـت  

معاهـده و  . جنبه تاييد و تصديق قواعد عرفي هم همراه داشته باشد ، در راستاي شفاف سازي قواعد عرفي باشـد  

طرفهاي معاهده به اعتبار معاهـده بـه آنهـايي كـه      عرف غالبا نقش مكمل و تكميل كننده را دارند به اين معنا كه

عضو معاهده نيستند به اعتبار مقررات عرفي متعهد به قواعد مشابه مي باشند همـان طوريكـه در راي دادگـاه بـين     

المللي دادگستري در قضيه دعوي نيكاراگوئه عليه آمريكا بيان گرديد كه عضويت در معاهده مانع اجراي عرف 

اين معني كه يك دولت ممكن است در آن واحد هم به اعتبار معاهـده و هـم بـه اعتبـار مقـررات      مشابه نيست به 

عرفي متعهد به اجراي قوانين بين المللي باشد در دعوي بالا دولت آمريكا بـه عنـوان عضـو سـازمان ملـل متحـد       

اعده عرفـي منـع توسـل بـه زور     منشور ملل متحد و از طرفي به استناد ق 2متعهد به منع استفاده از زور مطابق ماده 

چون دادگاه در مورد معاهده صلاحيت نداشت لذا صلاحيت خود را بـه اعتبـار قاعـده مشـابه اي در     . متعهد بود 

  . حقوق بين الملل عرفي احراز كرد و توانست در اين قضيه در مورد ماهيت دعوي اظهار نظر كند 

اهده از نظر زماني موخر باشد معاهده حاكم اسـت و در  در صورت تعارض في ما بين معاهده و عرف چنانچه مع

اعم از رابطه اعضا با غير عضو و رابطـه غيـر عضـو بـا     ( مورد طرفهاي غير عضو رابطه آنها تابع عرف خواهد بود 

در اين صورت ممكن است يك دولت نسبت به موضوع واحـد تعهـدات متفـاوتي در برابـر دولتهـاي      ) يكديگر 

در مواردي كه عرفي مغايربا معاهده به وجود آيد طرفين معاهده همچنان متعهد بـه معاهـده    .مختلف داشته باشد 

مثال روشن اين موضوع اجراي فاصله مسـاوي در  . خواهند بود مگر توافق شفاف خود در اين مورد اعلام نمايند 



مي باشد گر چه حقوق  ژنو در مورد فلات قاره 1958مورد تهديد حدود فلات قاره نسبت به امضاي كنوانسيون 

عرفي در جهت ديگري تحول پيدا كرده است ليكن اين امر به صراحت و قطعيت مقررات معاهده است اما رويه 

بين المللي ديوان بين المللي دادگستري تلاش كرده است كه معاهده مذكور با عرف در حال تكوين تا جايي كه 

  . ممكن است با هم ديگر تعارض پيدا كنند 

  : قاعده آمره 

كنوانسـيون   53مـاده  . برتري عمومي معاهدات در مقابل عرف در صورت تعارض با قواعد امري از بين مي رود 

وين در مورد معاهدات بيان مي دارد در صورتي كه معاهده در زمان انعقـاد بـا يـك قاعـده امـري حقـوق                1969

قاعده امري حقوق بين الملل عام عبارتسـت از قاعـده اي كـه     بين الملل عام تعارض داشته باشد باطل است و اما

توسط جامعه بين المللي كلا به عنوان قاعده اي كه از آن تخطي ممكن نيست پذيرفته و شناخته شده باشد چنـين  

. قاعده اي فقط به وسيله يك قاعده حقوق بين الملل عام كـه داراي همـان خصوصـيت باشـد قابـل تغييـر اسـت        

، قواعد حقوق بين الملل عرفي مي باشند كه به قدري اساسي و بنيادي است كه بوسيله معاهده قابـل   قواعد امري

در واقع قواعد امري حقوق بين الملل تداوم پيدا مي كنند زيرا جنبه حياتي و اساسي دارا مي باشـند  . تغيير نيستند 

مي گردد و شـواهد و ادلـه خـلاف آن     و رفتار خلاف آن غير قانوني و نقض مقررات حقوق بين الملل محسوب

كه حكايت از رضايت و پذيرش دولتها عام باشد به ندرت ممكن است پيش آيد هنوز توافقي درباره اينكـه چـه   

قاعده اي داراي وصف آمرانه مي باشد در جامعه بين المللي به صورت احصـايي و شمارشـي صـورت نپذيرفتـه     

اي نيكاراگوئه عليه آمريكا موضوع قاعده آمره منع توسل به زور مي است يك نمونه مسلم قاعده آمرانه در دعو

قواعد عرفـي ديگـري كـه داراي    . كه در  دادگاه بين المللي دادگستري هم به اين قاعده اشاره شده است . باشد 

اصـل آزادي اراده و حـق تعيـين سرنوشـت ملتهـا در       –چنين وصفي مي باشند عبارتند از حاكميت برابر دولتهـا  

همين راستا بود كه پيمانهاي نظامي ناتو و ورشو سابق زير عنوان دفاع سازماندهي شدند نه بـراي تجـاوز زيـرا در    

آن صورت اين موضوع باعث مي شد كه چنين معاهده اي بر خلا ف اصول آمرانه حقوق بين الملل باشد و باطل 

  . محسوب مي شود 

  جلسه هشتم

منابع ، جلوگيري از خلاء حقوق در صورت فقدان معاهده و عـرف بـوده    هدف از قرار دادن اين منبع در رديف

يعنـي حقـوق توسـعه يافتـه در     )LCJ(اساسـنامه   38است، همچنين منظور از اصول حقوق ملل متحده در مـاده ي  



دربـاره  . و ارتباطي  به درجه پيشرفت ملل از نظر توسعه ي اقتصادي و صنعتي نـدارد  . مقابل حقوق ابتدايي است 

مفهوم اصول كلي حقوقي اختلاف نظر است ، برخي آن را شامل اصول كلي حقوقي در حقوق بين الملل همانند 

اصل آزادي درياها ، اصل حاكميت دولتها و اصل برابري دولتها دانسته اند كه مشترك بين سيستم هاي حقـوقي  

اساسنامه دادگاه داير براينكـه   9ماده  اصل جبران خسارت و اصل اعتبار قضيه مختومه: مانند .  عمده جهان است 

  . قضات بايد نمايندگي سيستم هاي حقوقي عمده جهان را داشته باشد مؤيد نظر اخير الذكر است 

لزوم : ديوان بين المللي دادگستري در آراي مختلف خود به اين اصول اشاره كرده است ، اين اصول عبارتند از 

همچنين مفهوم سرپرستي و مقبوليت در رأي آفريقاي جنوب غربي و پرداخت خسارت در صورت ايراد ضرر و 

نيز اصل حسن نيت در انجام تعهدات و همين طور نظريه ي معقول و منطقـي بـودن نكتـه اي كـه بايسـتي بـه آن       

توجه داشت ، اين است كه با پذيرش و قبول اصول كلي حقوق به عنوان يك منبع حقوق بـين الملـل بـه معنـاي     

اثباتي هاست زيرا آنها حقوق را صرفا ناشي از رضايت دولتها به صورت شفاف در قالب معاهده و بـه  نفي نظريه 

  . صورت ضمني در قالب عرف به رسميت مي شناختند 

  

  ) منابع فرعي ( آراي قضايي 

است در ماده اساسنامه ، ديوان بين المللي دادگستري به عنوان يك وسيله فرعي براي تعيين حقوق توصيف شده 

، به اين معني كه آراي محاكم جنبه ي وضع قواعد حقوقي ندارد بلكه قواعد حقـوقي را مشـخص و اعـلام مـي     

اساسنامه دادگاه تاييدشده زيرا به موجب ماده مذكور تصـميم دادگـاه قـدرت     59كند اين موضوع به وسيله ماده 

بنابر اين از نظر تئوري دادگـاه ملتـزم بـه     الزام آور ندارد ، مگر بين طرفهاي دعوي و در خصوص مورد مربوطه ،

ولي در عمل وضعيت . آراي قبلي خود نيست و مي تواند حتي در موضوع واحد تصميمات مختلف اتخاذ نمايد 

غير از اين است زيرا علاوه بر اينكه آراي دادگاه براي طرفين الزام آور است ، آراي مزبور نقش مهمي در تعيين 

ماننـد تهديـد حـدود در فـلات     ( د و مي تواند موجب تعيين و تبلور حقوق عرفي شود محتواي حقوق عرفي دار

به علاوه دادگاه معمولا از موازين و استدلالهاي گذشته خود پيروي كرده و در صورت لزوم دلايل خروج ) قاره 

بنابراين مي توا ن ) ميلادي  1966و  1962مانند قضيه آفريقاي جنوب غربي در آراي سالهاي ( آنها را بيان كرده 

گفت كه نقش ديوان نه تنها بيان قواعد موجود است بلكه در شكل بخشيدن به حقوق در حال تحول و تبلور آن 

به صورت قواعد عرفي مؤثر مي باشد زيرا نه تنها مسئله متنازع فيه را بين طرفين دعـوي بطـور نهـايي فيصـله مـي      



هدي از عنصر معنوي عرف بدست مي دهد علاوه برديوان مـذكور  دهد بلكه گرايش و پراتيك دولتها تأييد وشا

محاكم مختلف اعم از دادگاههاي داوري و كميسيونهاي مختلط و نيز دادگاههاي داخلي نقش مؤثري در اعلام 

قواعد و مقرات دارند كه در رفتار و رويه دولتها تأثير مي گذارند و دول سعي مي كنند كه رفتـار خـود را بـا آن    

نمايند محاكم داخلي در موارد متعددي كشور مربوطه درباره مسائلي مانند استرداد مجرمين ، بـي طرفـي ،    تطبيق

  . روشن مي كند كه بيانگر رويه و پراتيك دولت مربوط مي باشد ... مصونيت دولتها و 

  : دكترين 

يك وسيله فرعي بـراي قواعـد    آثار و نوشته هاي حقوق دانان را دكترين گويند كه اين هم مانند آراي دادگاهها

اهميت اين منبع بيشتر در توضيح و تشريح نكات مـبهم و نامشـخص اسـت و    . حقوقي است و جنبه اعلامي دارد 

ديوان بين المللي دادگستري نيز در آراي خود از اين منبع فرعي بهره گرفته است ، علاوه بر آثار نويسندگان مي 

ق عرفي داشته باشد با اين معني كه نويسـندگان بـا بيـان گـرايش موجـود مـي       تواند تأثير مستقيم بر استقرار حقو

توانند در شكل گرفتن حقوق عرفي مؤثر باشند ،بعلاوه كتب نويسندگان حقوق در وزارت امور خارجه و دواير 

بـه   روشن است كه آثار نويسـندگان بسـتگي  . حقوقي براي يافتن قواعد حقوق بين الملل مورد استفاده قرار گيرد

قوت استقلال بي طرفي و بي قرضي آنان دارد و نوشته هايي كـه تحـت تـأثير منـافع سياسـي قـرار دارد ، از وزن       

  : تصميمات سازمانهاي بين المللي . چنداني بر خور دار نيست 

ارند با قطعنامه هاي سازمانهاي بين المللي في نفسه و ذاتا منبع حقوق بين الملل نيستند بلكه صرفا ارزش اعلامي د

اين وجود قطع نامه هاي مذكور مي توانند تشكيل حقوق عرفي را تسهيل كنند و نيز به عنوان شاهد بـراي عنصـر   

معنوي عرف بكار روند از ميان قطع نامه هاي سازمانهاي بين المللي بايد به قطع نامه هـاي مجمـع عمـومي اشـاره     

اي سازمان ملل در آن جمـع انـد و مـي توانـد بـه      كرد ، بديهي است كه مجمع عمومي ركني است كه تمام اعض

مطابق منشور ملل متحد قطع نامه هـاي مجمـع عمـومي الـزام آور نمـي      . عنوان بازتاب افكار عمومي تلقي گردد 

باشد ولو اينكه آن قطع نامه ها به اتفاق آرا تصويب شده باشد حتي كشورهايي كه به نفع يك قطع نامه راي داده 

نكتـه   2ز آن فقط مسئوليت اخلاقي دارند و نه مسئوليت حقوقي با اين وجود مطالب فوق الذكر اند ، در پيروي ا

  . را به شرح زير از نظر پنهان مي دارد 



اول اينكه، همه قطع نامه هاي مجمع عمومي جنيه توصيف ندارد بلكه تصـميمات مجمـع در امـور داخلـي ماننـد      

شوراي امنيت و انتخاب اعضاي ديوان بـين المللـي تصـويب و     پذيرش اعضاي جديد ، انتخاب اعضاي غير دائم

  سهميه بندي بودجه براي اعضاي سازمان و حتي غير اعضا همانند معاهدات عيني الزام آور است 

به ايـن معنـي   . دوم اينكه، يك اثر متقابل بين قطع نامه هاي مجمع عمومي و حقوق عرفي بين المللي وجود دارد 

كور مي تواند بيان كننده حقوق عرفي موجود باشد گرچه قطع نامه به خودي خود به وجود كه قطع نامه هاي مذ

آورنده عر ف و الزام آور نيست ، به عبارت ديگر قطع نامه هاي مزبور مي تواند در ايجاد عـرف جديـد كمـك    

ايـت قـرار بگيـرد بـه     كند مشروط بر اينكه با اكثريت قاطع به تصويب رسيده و بعدا نيز با رويه دولتهـا مـورد حم  

عنوان مثال قطع نامه هاي حاكم بر فضاي ماوراي جو و اعلاميه استقلال به سرزمن ها و مردم و مستعمرات از اين 

قبيل است همين طور در گذشته كشورهاي جهان سوم و در حال توسعه همراه با كشورهاي سوسياليستي توانسته 

اقتصادي و يك منشور حقـوق و تكـاليف اقتصـادي كشـورها در      اند نكته نظرات خود را درباره يك نظام نوين

مجمع عمومي به تصويب برسانند ، بايسستي گفته شود كه درجه اسـتقرار ايـن اصـول بـه عنـوان قواعـد حقـوقي        

بستگي به درجه ي حمايت و قبول كشورها از اين اصول دارد و همچنين قطع نامه هاي مجمع عمومي مي توانـد  

 3314مثل قطع نامـه  . و بيان كننده جزئيات مواد منشور و  بيان كننده جزئيات مواد منشور باشد مفسر مواد منشور 

  . مجمع عمومي در خصوص مصاديق تجاوز  1974مورخ 

  : اصل انصاف 

اين اصل به عنوان يكي از منابع فرعي در كنار ساير منابع مورد استفاده قرار مي گيرد ، اصول انصاف يك مفهوم 

حقوق طبيعي و برگرفته از مفهوم عدالت است و ديوان بين المللي دادگستري در موارد متعدد مانند مسئله تهديد 

وظيفـه   1985و همچنين بين ليبي و مالـت در سـال    1982حدود فلات قاره در اختلاف بين ليبي و تونس در سال 

مطابق نظر ديوان در پرونده هاي فوق الذكر منظور از . خود دانسته كه به عنوان مجري عدالت آن را اعمال كند 

برايرلـي        . انصاف يك اصل انتزاعي نيست بلكه اصلي است كه منطبق با موازين حقوقي و قابل پيش بينـي اسـت   

  . ي اصول به قدري منطقي هستند كه براي حفظ عدالت در هر نظام حقوقي ضرورت دارد مي گويد برخ

  : مواردي كه مي توان در اين راستا به عنوان مثال مي تواند ذكر گردد عبارتند از 

يك طرف دعوي نمي تواند در صورتي كه خود مانع انجام تعهد از سوي طـرف ديگـر شـده باشـد مـدعي       – 1

  . از انجام تعهدات قانوني خود سرباز زده است  شود كه طرف ديگر



  . اشتباه در صورتي كه مدعي خود مسبب اشتباه شده باشد نمي تواند سبب فسخ رضايت شود  – 2

  جلسه نهم 

  : اشخاص در حقوق بين الملل 

ميلادي  19حقوق بين الملل سيستم قواعد و مقرراتي است كه در درجه اول شامل دولتها مي گردد تا اوايل قرن 

فقط دولتها در حقوق بين الملل داراي شخصيت حقوقي بودند و سوژه حقوق بين الملل به معناي صاحبان حقوق 

و تكليف به شمار مي رفتند ولي از قرن بيستم جامعه بين المللـي بـه حقـوق و تكليـف اشـخاص ديگـر از جملـه        

ش ، افراد ، پديده هاي نوين حقوق بين الملـل  سازمانهاي بين المللي ، شركتهاي فراملي ، جنبش هاي آزادي بخ

  . مانند سرير مقدس هم توجه نموده است 

دول از اهليت حقوقي كامل برخوردارند برخلاف ساير اشخاص كه شخصيت آنها تبعي و وابسته مـي باشـد لـذا    

  .شخصيت دولت در حقوق بين الملل اصلي و شخصيت حقوقي اشخاص ديگر تبعي و ناشي از دولتهاست 

دولتها به موجب مقررات حقوق بين الملل مي تواند معاهده منعقد نمايند ، طـرف دعـوا واقـع شـوند و يـا داراي      

اموالي باشند كه همه ي اينها حكايت از استقلال شخصيت حقوقي آنهـا دارد فلـذا در مباحـث آتـي بـه دو تـا از       

  . اشخاص  حقوق بين الملل يعني دولت و سازمانهاي خواهيم پرداخت 

  : دولت 

ميلادي دولت به عنوان يـك شـخص حقـوقي بايـد داراي شـرايطي       1933به موجب كنوانسيون منتوويدو مورخ 

جمعيت دائمي ، سرزمين معين ، حكومـت ، اهليـت برقـراري    : باشد كه آن شرايط به صورت اختصار عبارتند از 

  . روابط با دول ديگر 

  جمعيت دائمي )  1

سيطره دولت افرادي هر چند به عنوان قبايل چادر نشـين سـاكن باشـند و مهـاجرت     يعني اينكه در سرزمين تحت 

ميلادي قبايل چادر نشـين را   1975منافاتي با اين شرط ندارد ، همانطوريكه ديوان بين المللي دادگستري در سال 

  . كه بدون توجه به مرزهاي سرزميني رفت و آمد مي كردند ، مرتبط با صحراي غربي دانست 

  سرزمين معين  ) 2



به عنوان يكي از مؤلفه هاي تشكيل يك دولت معمولا داراي مرزهاي مشخص مي باشد ولـي اختلافـات مـرزي    

اختلافات مرزي كشور هاي پاكستان و هند بر سر منطقه كشـمير           : به عنوان مثال . مانع تحقق اين شرط نمي باشد 

  . يل دولت است ، زايل كند نمي تواند  ،  پديده سرزمين را كه شرايط تشك

ــت                                                                                                                        )  3 حكومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـي باشـد ، بـه    نمايندگي يك دولت در سطح بين المللي را بر عهده دارد و مسئول حقوق و تكاليف آن دولـت  

ــد       ــي كنـ ــدا مـ ــي پيـ ــود عينـ ــوزه نمـ ــه حـ ــا سـ ــعبه يـ ــه شـ ــت در سـ ــا حكومـ ــر دولتهـ ــي در اكثـ ــور كلـ .                                                        طـ

  قوه مقننه  – 3          قوه قضاييه                                      – 2قوه مجرميه                                                 – 1

بطور كلي قوه مجريه بايد بر سرزمين و مردم آن سرزمين كنترل مؤثر داشته باشد ، گاه در اثـر جنگهـاي داخلـي    

حكومت كنترل خود را از دست مي دهد ، اگر اين عدم كنترل به صورت مستمر يا متعدد صورت بگيرد منجر به 

تأسيس شد و يـا دول   1971تان در سال مانند بنگلادش كه در اثر جدايي از پاكس. تجزيه آن حكومت مي گردد 

  . به وجود آمدند  1991جديدي كه از تجزيه ي اتحاد جماهير شوروي سابق در سال 

  اهليت برقراري روابط با ديگر دول )  4

خيلي از مواقع از شرط چهارم براي يك دولت به عنوان استقلال سياسي يا حاكميـت يـاد مـي گـردد و بـه طـور       

ت كه يك سرزمين از نظر حقوقي تحت كنترل دولت ديگر نباشد ، فلذا نتيجه مـي گيـريم   خلاصه منظور اين اس

دولت به معناي واقعي مي تواند داراي شخصيت حقوقي مستقل باشد و بدون رابطه وابستگي مرتبعي و يـا رابطـه   

  . توانايي برقراري روابط با ساير دول را داشته باشد 

  سازمانهاي بين المللي 

بين المللي بطور خلاصه از يك سو ناشي از انديشـه هـاي فلسـفي و آرمانگرايانـه قـرون گذشـته و از       سازمانهاي 

سويي ديگر پاسخي عملي به مسائل مبرم ناشي از پيچيدگي و توسعه روابط بين الملل در جامعه بين المللي است 

ت اشتغال داشتند ، منجر به ايجاد در گذشته نياز به حفظ منافع تجاري شهروندان كه در خارج از كشور به تجار. 

كنسول نمايندگي اشخاص را در آن زمان بـه عهـده داشـت و نماينـدگي منـافع      . نهادي در قالب كنسول گرديد 

دولتها را به عهده نگرفته بود ، در آن زمان نمايندگي منافع دولتها به شخص ديگري به نام سفير محول شـده بـود   

طع ديگر پاسخگوي نيازها و ضروريات نبود ، فلذا نهادهـاي كامـل تـري بـه نـام      ولي با مرور زمان ديپلماسي منق

كنسول گري ها و سفارتخانه ها به صورت دائمي در خـارج از كشـور بـه عنـوان نماينـدگان دول و در راسـتاي       



صنعتي و به منافع دولتها و اتباع آنها تشكيل گرديد ، فلذا روابط دو جانبه بين كشورها در اثر تحولات تكنيكي ، 

تبع آن پيشرفت ارتباطات و افزايش مناسبات چه در حوزه هاي سياسي و تجاري و امثـال آن تحـول چشـمگيري    

صورت گرفت و روابط و ديپلماسي دو جانبه به وسيله ديپلماسي چند جانبه تكميل گردد ، بدين ترتيب اصطلاح 

ه وجود آمـد و ايـن گونـه كنگـره هـا بـه صـورت        ديپلماسي در قالب كنگره يا كنفرانس يا ديپلماسي چندگانه ب

مقطعي و براي موارد خاص تشكيل مي شد ولي با گذشت زمان و با توجه به ضـروريات بـين المللـي ايـن گونـه      

كنفرانسهاي اتفاق و موردي به كنفرانسهاي منظم و سپس و بعد در قالب كنفرانسهاي بين المللي دائمـي تشـكيل   

  . گرديد 

  : سازمانهاي بين المللي  تعريف و طبقه بندي

اصطلاح سازمانهاي بين المللي به معني گروهي از كشورهاست كه بر اساس يك معاهده چند جانبه بـين المللـي   

اين سازمانها داراي اركـان ثابـت مـي باشـد     . است كه براي رسيدن به هدفهاي مشترك با هم همكاري مي كنند 

معمولا اسناد موسـس يـا اساسـنامه ايـن سـازمانها بايـد بـه        . شد كه هر يك از آنها داراي شخصيت حقوقي مي با

اساسـنامه سـازمان انـرژي     21ماده  5منشور ملل متحد يا بند  11ماده  3مانند بند . تصويب كشورهاي عضو برسد 

  . اتمي 

  .  بندي است قابل تقسيم ... و اما طبقه بندي اين سازمان ها با توجه به نحوه عضويت ، هدف ، منطقه جغرافيايي و 

منظور از غير دولتـي سـازمانهايي اسـت كـه بـين      . در ابتدا اين سازمانها را به دولتي و غير دولتي تقسيم مي كنيم 

انجمن حقوق بين الملل يا : به عنوان مثال . افراد خصوصي در جوامع مختلف با علايق مشترك به وجود مي آيد 

به عنوان مثـال كميتـه بـين المللـي صـليب      . غير دولتي است  جمعيت صليب سرخ جهاني مصاديقي از سازمانهاي

سرخ از حضور جمعي از حقوق دانان سوسيسي تشكيل شده است و حوزه آن اقدامات بشر دوستانه بـين المللـي   

همـين طـور  مـي تـوان     . ميلادي بـه وجـود آمـده اسـت      1949گانه اوت  4است كه در راستاي كنوانسيون هاي 

سازمانهاي سياسـي ، اداري ، قضـايي ، تقسـيم بنـدي     : مانند . اي فعاليت آن تقسيم بندي كرد سازمانها را در راست

ديگر از ديدگاه محدوديت هدفها يا جامعيت هدفهاست كه به سازمانهاي جامع و سازمانهاي با صلاحيت محدود 

يـك سـازمان محـدود مـي     سازمان ملل متحد يك سازمان جامع و سازمان فائو به عنوان : مثلا . تقسيم مي گردد 

  .   توان نام برد 



تقسيم بندي ديگر بر اساس عضويت مانند تقسيم سازمانها به سازمانهاي جهاني و منطقه اي مثلا سازمان ناتو يك 

  . سازمان منطقه اي است و سازمان ملل متحد يك سازمان جهاني است 

  :  19تحولات قرن 

  . در اين قرن سه جريان بر سير تحول سازمانهاي بين المللي تأثير گذاشت 

ن اتفاق اروپـا                                      كنفرانسـهاي لاهـه                                         اتحاديـه هـاي عمـومي بـي       

  المللي 

شـمه مـي گيـرد و آن عبـارت بـود از گروهـي از دول       سرچ 1815اين مورد از كنگره وين در سـال   :  اتفاق اروپـا  

  . بزرگ در اروپا كه در سدد ايجاد يك نظم نوين اروپايي برويرانه هاي جنگهاي ناپلئوني بودند 

اين كنفرانسها كه في مابين دول بزرگ تشكيل مي شـد ،  . اين كنگره يك سر آغاز كنفرانس بين دولتها گرديد 

  : از جمله كنفرانسها . را حل و فصل نمايد ... ، صلح ، تضادهاي استعماري و سبب شد كه مسائل مبرم مثل جنگ

و امثال آن قابل ذكر است ، بدين ترتيب      مي      1878برلين )  3      1871لندن )  2        1856پاريس در )   1 

وسـيله كنگـره يـا كنفـرانس      بينيم كه ديپلماسي براي هميشه تغيير كرد و ديپلماسي چنـد جانبـه يـا ديپلماسـي بـه     

  .   جايگزين روشهاي قبلي گرديد 

به عنوان كشورهاي مستقل اروپايي بـه رسـميت شـناخت و تركيـه      1830اتفاق اروپا ، يونان و بلژيك را در سال 

عثماني را كه غير مسيحي بود را به عنوان عضو كامل سيستم اروپايي اعلام كرد ، يكي از ويژگـي هـاي اساسـي    

  . روپا احراز عنوان قدرت بزرگ توسط دول معظم اروپايي بود اتفاق ا

اصطلاح قدرت بزرگ يك معناي قطعي به خود گرفت و مقوله مشخصي در روابط بين المللـي بعـد از سـالهاي    

  . ميلادي به بعد گرديد  1815

نصـوب كـرده   اين اتفاق يك باشگاه انحصاري براي قدرتهاي بزرگ بود كه اعضاي آن خود را به اين سـمت م 

وظيفه ي ايـن اتفـاق اروپـايي    . بودند البته هرچند گاهي كشورهاي كوچك را هم با اهدافي خاص مي پذيرفتند 

 1850جنگ روسـيه بـا عثمـاني در سـال     : حفظ توازن اروپا بود ، لذا به منظور برقراري موازنه در جنگهايي مانند

چنانچـه  . هاي سياسـت عمـومي را در اروپـا معـين كـرد       مداخله نمود و علاوه بر آن اين اتفاق برخي اسـتاندارد 



ايـن بـود كـه كنفرانسـهاي چنـد       19جنبه ديگر تحولات قرن . آزادي مذهب را مبناي ساختار اجتماعي قرار داد 

جانبه از كنفرانسهاي صلح به معناي سنتي آن فراتر رفت و موضوعات متنوع تري مانند حل و فصل اختلافات بـه  

  . ز را در بر مي گرفت صورت مصالحت آمي

اين اتفاق بر اساس سيادت قدرتهاي بزرگ استمرار شده بود و به عنوان ركني اجرايي در سازمانهاي بين المللـي  

  . و سازمان ملل متحد در قالب شوراي امنيت نمود عيني پيدا كرد 

  جلسه دهم 

ميلادي ، برخلاف اتفاق اروپا كـه مجمـع از    1957و  1899منظور اين كنفرانسها ، كنفرانسهاي :  كنفرانسهاي لاهـه  

كنفرانسهاي لاهه بر پايه حاكميت مساوي و مشاركت همه ي كشورهاي مسـتقل و حـاكم   . قدرتهاي بزرگ بود 

تشكيل شد ، بنا براين مشاركت در اين كنفرانسها منصوب به دول اروپايي نبود ، هدف كنفراسهاي لاهـه حـل و   

د ، بلكه هدف اصلاح روابط بين الملل به وسيله تدوين و توسعه حقـوق بـين   فصل مسائل مبرم جنگ و صلح نبو

الملل و در دسترسي گذاردن نهادهاي دائمي براي حل و فصل مسالمت آميز اختلافـات بـود ، از ايـن رو تعـداد     

اكم زيادي معاهده و مصوبه به تصويب رسيد كه به ويژه در زمينه ي شيوه هاي حل و فصل اختلافات و قواعد ح

بر جنگهاي زميني و دريايي و حقوق بشر دوستانه كه همه ي سازمانهاي بعدي يعني مجمع عمومي يـا كنفـرانس   

همچنين به ايجاد تكنيك و تشـريفات برگـزاري   . كه در آن همه اعضا بر پايه تساوي آرا شركت دارند ، گرديد 

رائت نام براي اخذ رأي كمك كرد ، اگر چـه  كنفرانس مانند استفاده از مكانيسم كميته ها ، رئيس كنفرانس و ق

قاعده اتفاق آراء به علت احترام به حاكميت دولتها كماكان وجود داشت ولي توصيه نامه هايي بـا رأي اكثريـت   

به تصويب  مي رسيد ، همچنين كنفرانسهاي لاهه به ايجاد مفهوم كنفرانسهاي بين المللي منظم و ادواري كمـك  

  . كرد 

سومين جريان كه بر سير تحـول سـازمانهاي بـين المللـي تـأثير  گذاشـت ، اتحاديـه هـاي          :  ين المللي اتحاديه هاي ب

اتحاديـه  . مذكور بود ، بر خلاف اتفاق اروپا و كنفرانسهاي لاهه كه با مسائل سياسي و امنيتي سـرو كـار داشـتند    

بود ، اتحاديه هـاي  فـوق الـذكر را     19هاي مذكور بازتاب تحولات صنعتي ، اقتصادي ، فني و اجتماعي در قرن 

كميته بين المللي صليب سرخ به استناد بـين  : مي توان به دو دسته كلي تحت عنوان اتحاديه هاي بين المللي مانند 

المجالس ، اتحاديه هاي حقوق بين الملل و اتاق تجارت بين الملل و همچنين اتحاديه هـاي عمـومي بـين المللـي     

وب و همين طور اتحاديه هاي عمومي بين المللـي و اتحاديـه هـاي پسـتي جهـاني تقسـيم       مانند كميسيون رود دان



ويژگي اين اتحاديه ها وجود يك ركن دائمي بود مانند دفتر اتحاديه ي تلگرافـي بـين المللـي و اتحاديـه     . كرده 

ارايي دفـاتر انجـام   ك ـ. جهاني پست كه اين دفاتر بعدا الگوي دبيرخانه هاي سازمانهاي بين المللي بعدي گرديـد  

. مكاتبات و تحقيقات و انتشار اسناد و مدارك و نيز تهيه و تدارك كنفرانسـهاي بعـدي و تنظـيم كـار آنهـا بـود       

اتحاديه هاي عمومي بين المللي داراي يك ركن تصميم گيري به نام كنفراس و يك ركن اجرايي به نام شورا يا 

لات سازمانهاي تخصصي ملل متحد مانند سازمان بين المللـي كـار ،   اين الگو بعدا مبناي تشكي. هيأت مديره بود 

  . سازمان بهداشت جهاني و امثال آن ها قرار گرفت 

  : جامعه ملل 

ميلادي به كنگـره آمريكـا اعـلام     1918ماده معروف خود كه در سال  14ويلسن رئيس جمهور سابق آمريكا در 

جهاني اول پيشنهاد كرد كه شامل حق تعيين سرنوشـت بـراي    كرد اصولي را براي ساماندهي دنياي بعد از جنگ

ملتها ، رعايت حقوق اقليتها در اروپا ، برقراري نظارت بين المللي در اداره مستعمرات ، پايان دادن به معاهدات و 

بالاخره در اصل چهاردهم تشكيل يك سازمان عمومي بين المللي به منظور حفظ صـلح و امنيـت بـين المللـي و     

اد يك سيستم امنيت است ، جمعي بود گرچـه در طـول جنـگ جهـاني اول طـرح هـايي از سـوي گروهـاي         ايج

خصوصي و دولتي در كشورهاي مختلف براي تشكيل چنين سازماني پيشنهاد شده بود ولي طرحي كه سـرانجام  

كـا بـه نـام    در كنفرانس صلح پاريس مبناي مذاكرات براي تشكيل جامعه ملل قرار گرفت ، طـرح انگلـيس آمري  

تماميـت ارضـي و اسـتقلال سياسـي همـه كشـورها را        10طرح هريست ميلر بود ، طرح مذكور بـه موجـب مـاده    

طرح مذكور يك سيستم امنيت دسته جمعي را به وجود مي آورد كه بـه   17و  16تضمين مي كرد و مطابق مواد 

به اقدام جمعي بزنند  ، اين سيستم  موجب آن دول عضو مي توانستند در صورت احراز تجاوز عليه متجاوز دست

امنيت جمعي يك سيستم متمركز نبود بلكه فقط مي توانست توصيه كند و ايـن ديگـر بـه عهـده اعضـا بـود كـه        

ضمانت اجراهاي مندرج در ميثاق را به مرحله اجرا بگذارند يعني اينكه شورا يا مجمع جامعه ملل نمـي توانسـت   

   .دول عضو را به اقدام مجبور كند 

جامعه ملل در دهه اول با موفقيت هايي در زمينه حل و فصل مسالمت آميز اختلافات رو بـه رو   :ارزيابي جامعه ملل 

جزاير اولاند باعث شد كه جامعه ملل در اين دعوا موضوع را . شد ، از جمله در دعواي بين سوئد و فنلاند برسد 

همـين زمينـه جامعـه ملـل بـا موفقيـت بـه پايـان بـرد           اختلاف ديگري كه در. به طريق صحيح حل و فصل نمايد 

ميلادي بود كه دولت بلغارستان به شوراي جامعه ملل شكايت نمود كه  1952،دعواي بلغارستان و يونان در سال 

از سوي نيروهاي نظامي يونان مورد تجاوز واقع گرديده است ، اين دعوا هم با موفقيت توسط جامعه حل و فصل 



ليكن با بروز بحـران اقتصـادي   . ميلادي اين سازمان به كار خود با موفقيت ادامه داد  1929تا سال  تقريبا. گرديد 

نخستين . روي كار آمدن رژيم هاي نظامي و شبه نظامي روز به روز از موفقيت اين سازمان كاسته شد  1930دهه 

تصـرف اراضـي منچـوري بـه     صورت گرفت كه آنها به قصـد   1931يورش بر نظم جديد از سوي ژاپن در سال 

ايـن نخسـتين آزمـايش بـراي سيسـتم      . كشور چين حمله كردند و مركز آن منطقه را به اشغال خـود در آوردنـد   

در مقابل اين اقدام هيچ يك از دول بزرگ علاقه اي براي بكار انـداختن  . امنيت دسته جمعي     جامعه ملل بود 

ان ندادند و اين عدم حركت و عدم توجه اعضاي اين سيستم باعث ميثاق نش 17و  16اين سيستم در راستاي مواد 

شد كه افرادي مانند هيتلر خود را آماده حمله و اشغال سرزمينهاي ديگر نمايند ، پس از حمله به حبشه در دسامبر 

ايـر بـر   ميثاق به شوراي جامعه ملل متوسل شد ولي قطع نامه شورا د 15ميلادي دولت اتيوپي به استناد ماده  1934

قطع مخامصه و عقب نشيني نيروهاي ايتاليا مورد قبول رهبران ايتاليا قرار نگرفت و اين كشور به خـاطر ايـن قطـع    

ميلادي هيتلر دستور اشغال ناحيـه رايـن را مطـابق     1936دو سال بعد يعني در سال . نامه جامعه ملل را ترك كرد 

اين امر در واقع در حكم اعـلام  . اعلام شده بود ، صادر كرد قرارداد ورساي و عهدنامه هاي لوكارنو غير نظامي 

جنگ بود ولي باز انگلستان حاضر نشد به خاطر اين كار خطر جنگ بـا آلمـان را بپـذيرد و بـه دنبـال آن دولـت       

اتحاد جماهير شوروي سابق نيز همكاري با دول غربي براي استفاده از سيستم امنيت دسـته جمعـي مـأيوس شـده     

ميلادي قرار داد دوستي و عدم تعرض با آلمان هيتلري را امضا نمود و از وقوع جنگ حتمي  1939اوت در . بود 

به مدت دو سال با آلمان را به تأخيير انداخت و به دنبال آن تقسيم لهستان توسط آلمان و شوروي سابق و حملـه  

آن با اتفاقات بعدي باعث گرديد كه  شوروي سابق به فنلاند كه اخراج شوروي از جامعه ملل انجاميد و سپس از

مضرراتي كه از قبل جنگ عايد ملتها گرديد باعث شد عملا اين سازمان كـارايي  . جنگ جهاني دوم آغاز شود 

  . خود را از دست بدهد 

  UN: سازمان ملل متحد 

بـين الملـل   با شروع جنگ جهاني دوم فكر تشكيل يك سازمان عمومي بين المللي به منظور حفظ صلح و امنيت 

در واقـع تفكـر ايـن گروههـا بـراي      . از اذهان علماي علم حقوق و سياست مداران و رهبران كشورها خارج نشد 

ايجاد چنين سازماني در طول جنگ جهاني دوم صورت گرفت ، منشور ملل متحد به مدت سه سـال نخسـت در   

ين و سـرانجام در كنفرانسـهاي زمـان جنـگ     ذهن    برنامه ريزان ، سپس در اعلاميه ها منتشر شده از سوي منتفق ـ

 26مانند كنفرانس مسكو و يالتا و سانفرانسيسكو شكل گرفته اما طرح نهايي منشور در كنفرانس اخيـر الـذكر در   



كشور شركت كننده از جمله ايران  50يعني زماني كه هنوز در اقيانوس آرام ادامه داشت ، با امضاي  1945ژوئن 

 . اكتبر همان سال رسما اين سند لازم الاجرا شد 24 رسيد و بعدا در تاريخ

  : بطور خلاصه منشور ملل متحد بر اساس ملاحظات و منظورهايي به شرح ذيل تنظيم گرديد 

  ) عضو شوراي امنيت  5( نقش مسلط كشورهاي بزرگ : الف 

سـازماندهي دنيـاي پـس از    دول متفق كه جنگ را عليه آلمان با پيروزي به پايان برده بودنـد ، مـي خواسـتند در    

جنگ نيز به نقش مسلطي رسيده باشند ، از اين وظيفه اوليه حفظ صلح و امنيت بين المللي به شوراي امنيـت كـه   

كشور بزرگ كرسي دائمي داشتند بعلاوه هيچ تصميمي نمي توانست عليه مصالح كشورهاي مزبـور از   5در آن 

  . منشور آمده است ، تدوين شده بود  27ماده  3در بند شوراي امنيت بگذرد و اين معني با حق وتو كه 

سازمان بين الملل جديد يعني سازمان ملل متحد بر پايه يك سيستم امنيت دسته جمعي متمركز بنا شـده بـود   : ب 

يعني فصل هفدم منشور به اين موضوع اختصاص گرديده بود و شوراي امنيت به عنوان ركن اصـلي ملـل متحـد    

  . ورت تهديد يا نقض و تجاوز صلح به اقدامات قهري متوسل گردد مي توانست در ص

منشور در خدمت سيستم امنيت دسته جمعي قرار مي گرفت  53سازمانها و ترتيبات منطقه اي به موجب ماده : ج 

، اين ها فقط تا زماني كه شوراي امنيت براي دفع تجاوز دست به اقدامي نزده بـود ، مـي توانسـتند از حـق دفـاع      

  . مشروع استفاده كنند بعلاوه مي بايستي مشروحا اقدامات خود را به شوراي امنيت گزارش دهند 

منشور فقط توصيه نمايد و درباره اموري كـه   10مجمع عمومي اين سازمان فقط مي توانست در راستاي ماده : د 

  . در قلمرو منشور قرار دارد به بحث و مذاكره مبادرت نمايند 

ديگر يعني شوراي اقتصادي و اجتماعي و شوراي قيمومت در سطح پايين تري قـرار داشـته انـد و    دو شوراي : ه 

  . زير نظر مجمع عمومي فعاليت مي نمودند 

ركن قضايي سازمان ديوان بين المللي دادگستري مي باشد كه جانشين ديـوان دائمـي دادگسـتري در جامعـه     : و 

  . ملل گرديد 

ي بر همكاري اختياري بين كشور و دول بود ، به جز فصل هفدم منشور كه اقتدارات سازمان جديد عمدتا مبتن: ز 

حاكم برصلح و امنيت بين المللي به شوراي امنيت مي داد ، در بقيه موارد صرفا تأكيـد بـر همكـاري و وفـاي بـه      



رت مسالمت فصل ششم منشور دول عضو را مكلف مي كرد ، دعاوي خود را به صو. عهد به وسيله ي اعضا بود 

  . آميز حل و فصل نمايند 

  جلسه يازدهم 

  هدفها و اصول 

سازمان ملل متحد از جمله سازمانهايي است كه داراي هدفهاي سياسي ، امنيتي ، اقتصادي ، و اجتماعي مي باشد 

ماده يك منشور اهداف . منشور به اهداف و اصول اين سازمان به صورت مشروح اشاره نموده است   2و 1مواد . 

دف از طريق دو مكانيسم سيسـتم امنيـت دسـته    اوليه سازمان را حفظ و امنيت جهاني تعيين نموده است كه اين ه

جمعي معين مقررات فصل هفتم منشور و ديگري حل و فصل مسالمت آميز اختلاف كه در فصـل ششـم منشـور    

اصول عدالت و حقوق بين الملل راهنماي عمل سازمان ملل در حل و فصل دعـاوي  .آمده است ، دست مي آيد 

ديگر اين سازمان تأمين همكاري بين المللي در حل مسائل اقتصادي ، هدف . و متعادل ساختن وضعيتها مي باشد 

. اجتماعي ، فرهنگي و انساني و ترويج حقوق بشر و آزادي هاي اساسي بـراي همـه و بـدون تبعـيض مـي باشـد       

برداشت مزبور در واقع در پي دست يابي به صلح و امنيت از طريق مرتفع ساختن مشكلات اقتصادي و اجتماعي 

اني است و همين طور در منشور توسعه روابط دوستانه و همكاري هاي بين المللـي از طريـق رعايـت اصـل     و انس

حقوق مساوي و حق تعيين سرنوشت ملتها مورد توجه قرار گرفته است و بالاخره اينكـه ايـن سـازمان بـه عنـوان      

ا بـراي رسـيدن بـه هـدفهاي     مركز و محلي براي هماهنگي ، همكاري ، تعامل و همفكري فعاليتهاي همه ي اعض ـ

 1منشور توصيف گرديده است و اما اصولي كه اين سازمان براي رسيدن به اهداف موضوع ماده  1موضوع ماده 

اصل به  7منشور مد نظر قرار داده و آن را به عنوان سلسله اصول عملكردي خود مد نظر قرار مي دهد ، در قالب 

 : ه آن پرداخته شده كه عبارتند از منشور ب 2عنوان اصول هفت گانه در ماده 

  ) اصل تساوي يا اصل برابري دولتها ( سازمان بر مبناي اصل تساوي حاكميت كليه اعضاي آن قرار داد )  1

كليه اعضا به منظور تضمين حقوق و مزاياي ناشي از عضويت تعهداتي را كه موجـب ايـن منشـور بـر عهـده          )  2

  . خواهند داد  گرفته اند ، با حسن نيت انجام

كليه اعضا اختلافات بين المللي خود را به شيوه هاي مسالمت آميز به روشني كه صلح و امنيت بين المللـي و  )  3

  ) فصل ششم منشور . ( عدالت به خطر نيفتد ، حل و فصل خواهند كرد 



ماميت ارضي يا استقلال سياسـي  كليه اعضا در روابط بين المللي خود از تهديد به زور يا استفاده از آن عليه ت)  4

هر كشوري يا از هر شيوه و مكانيسم ديگري كه با مقاصد ملل متحد مبانيت و تعارض داشـته باشـد ، خـودداري    

  . خواهند كرد 

به سازمان همه گونه مساعدت خواهنـد  . كليه اعضا در هر اقدامي كه سازمان مطابق اين منشور به عمل آورد )  5

دولتي كه سازمان عليه آن اقدامات احتياطي يا قهري به عمـل آورد ، خـودداري خواهنـد     كرد و از كمك به هر

  . كرد 

سازمان موافقت خواهد كرد ، دولي كه عضو ملل متحد نيستند تا آنجا كـه بـراي حفـظ صـلح و امنيـت بـين       )  6

  . المللي ضروري است ، مطابق اين اصول عمل كنند 

ين منشور ملل متحد را مجاز نمـي دارد ، در اموريكـه ذاتـا جـزء صـلاحيت      هيچ يك از مقررات مندرج در ا)  7

داخلي هر كشوري است دخالت نمايند  و اعضا را نيز ملزم نمي كند ، كه چنين موضوعاتي را تابع مقررات ايـن  

رد منشور قرار دهند ، ليكن اين اصل به اعمال اقدامات قهري پيش بيني شده در اصـل هفـتم منشـور لطمـه اي وا    

  . نخواهد كرد 

  شخصيت حقوقي 

يكي از مباحثي كه در حوزه سازمانهاي بين المللي براي انجام حقوق و تكاليف آنها ضـرورت دارد ، شخصـيت   

بـه عبـارت ديگـر    . حقوقي سازمانهاست ، يعني اينها براي انجام تكاليف خود بايستي داراي اهليت حقوقي باشد 

گردند و بتواننـد معاهـده منعقـد نماينـد و بتواننـد حـق طـرح دعـوا در         ) اموال ( اينها بايد بتوانند صاحب دارايي 

منشور صحبت از اهليت اين سازمان در كشورهاي عضو نموده است و  104ماده . محاكم بين المللي داشته باشند 

مـت در  به صورت شفاف از اين اهليت نامي نبرده است اما ديوان بين المللي دادگسـتري در قضـيه پرداخـت غرا   

ميلادي در رأي مشورتي خـود دربـاره صـدمات وارده بـه كارمنـدان سـازمان حـين انجـام وظيفـه بـه            1949سال 

  . شخصيت بين المللي سازمان اشاره نموده است 

  

  

  



  مزايا و مصونيت ها  

امـوال   سازمانهاي بين المللي براي فعاليت مؤثرتر و بهتر نيازمند يك حداقل آزادي و امنيـت حقـوقي در مـورد     

كه اين امتيازات مواردي . تأسيسات و كارمندان خود و نيز نمايندگان اعزامي از سوي كشورها نيازمند مي باشند 

  . از آن در اساس نامه سازمان و مواردي هم در كنوانسيون هاي عمومي يا دو جانبه به آن اشاره مي گردد 

ن يك موافقت نامـه مقـرر بـين سـازمانهاي بـين المللـي و       در مورد رابطه بين سازمانهاي بين المللي و كشور ميزبا

مصـونيت  : كشور ميزبان منعقد مي گردد كه در آن حقوق و تكاليفشان معين مي باشـد ، نـوع مزايـا و مصـونيتها     

مصـونيت از  . محل ، معافيت مالياتي حقوق و آزاديهاي مربوط به ارتباطات و مصونيت از تعقيـب قـانوني اسـت    

ا آنجا وجود دارد كه سازمان مربوطه اعلام انصراف نكرده باشد و در مورد سازمانهاي بين المللي تعقيب قانوني ت

مانند بانك جهاني يا صندوق بين المللي پول ، حق تعقيب قانوني در داگاههـاي كشـوري كـه سـازمان در آنجـا      

وجـود دارد ، در مـورد مصـونيت    از ديگر مزايايي كه بـراي سـازمانها   . عمليات پولي و بانكي دارد ، وجود دارد 

خواه اين اموال در محل سـازمان باشـد يـا در محـل     . از محل تعرض است ) آرشيو ( اموال ، ساختمان ، بايگاني 

ديگري و همچنين فعاليت اين سازمانها از هرگونه ماليات و عوارض گمركي بر معاملات و اموالشان به جز هزينه 

رد استفاده شخصي قرار مي گيرند ، نيز از محـدوديت و ارزات و صـادرات   هاي خدمات معافند و اشيايي كه مو

  . مستثني هستند 

مراسلات رسمي و ارتباطات سازمانهاي بين المللي از سانسور و تفتيش آزاد است ، آنها مي تواننـد كـد و پيـك    

المللي صورت بگيرد ،  مخصوص داشته و ار تباطات آنها در همان راستا با رعايت مقررات عرفي و معاهداتي بين

در يك ديدگاه كلي بايستي گفته شود كه مصونيت هاي سازمانهاي بين المللي بر اساس وظايف محوله بـر ايـن   

سازمانهاست و جنبه تخصصي دارد و لذا اين گونه مزايا در راستاي وظايف تخصصي محوله مي باشد و خارج از 

 1985تها نزد سـازمانهاي بـين المللـي بـه موجـب كنوانسـيون       وضعيت نمايندگان دول. آن نمي تواند شامل گردد 

معين شد ، ماهيتا وضع نماينـدگان ديپلماتيـك را در روابـط دو جانبـه فـي مـا بـين        )  كنوانسيون وين ( ميلادي    

ويـن هـم در خصـوص مزايـا و مصـونيت هـاي        1969كشورها و سـازمانها معـين نمـوده اسـت ، امـا كنوانسـيون       

  . اند قابل تسري به سازمانهاي بين المللي باشد ديپلماتيك مي تو

   

 


